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Abstract
Citizenship is the relationship and credit belonging of a person to a certain gov-
ernment that has legal and political effects and requirements. The issue of acquired 
citizenship and the effort of a Muslim person to obtain and acquire the citizenship 
of non-Islamic states is the focus of discussion and investigation and the problem 
of this research. This research is done by using linguistic analysis and avoiding the 
atomic understanding of religious texts and propositions by systematically reread-
ing these texts while paying attention to the understanding of reason. Based on the 
results of this research, it seems that it is permissible to acquire the citizenship of 
non-Islamic states and countries if it is possible to preserve the Islamic identity 
and follow the Islamic duties as much as possible. As in some cases, according 
to different conditions and situations, it is necessary to understand the sanctity or 
the necessity of acquiring the citizenship of non-Islamic states. Therefore, in each 
case, attention should be paid to the requirements of the understanding of reason, 
and a general and absolute ruling on the permissibility or sanctity is not correct. In 
other words, this issue has a floating ruling.
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چکیده
تابعیــت رابطــه و پیونــد یــک شــخص بــه حاکمیــت و دولــت معیّن اســت کــه دارای آثــار و الزامات 
حقوقــی و سیاســی اســت. موضــوع تابعیــت اکتســابی و تلاش فرد مســلمان برای اخذ و اکتســاب 
تابعیت دولت‌های غیراســامی محور بحث و بررســی و مســئله این پژوهش اســت. این پژوهش 
بــا بهــره گیــری از تحلیــل زبانــی و پرهیــز از فهــم اتمیــک نصــوص و گزاره‌هــای دینــی بــا بازخوانــی 
سیســتماتیک ایــن نصــوص در کنــار توجه بــه درک عقل بــه انجام می رســد. براســاس بروندادهای 
ایــن پژوهــش بــه نظــر مــی رســد کــه به مقتضــای درک عقــل البتــه در صــورت امکان حفــظ هویت 
اســامی و عمل حداقلی به فرائض اســامی اکتســاب تابعیت کشــورهای غیراســامی روا اســت. 
ــا توجــه بــه شــرایط و موقعیت‌هــای مختلــف مقتضــای درک  چنانکــه در مــواردی امــکان دارد ب
عقــل حرمــت یــا وجــوب اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی باشــد. براین‌اســاس در هــر 
مــورد بایــد بــه مقتضــای درک عقــل توجــه شــود وحکــم کلــی و مطلــق بــه جــواز یا حرمت درســت 

نیســت. بــه بیانــی ایــن موضــوع دارای حکمی شــناور اســت.
واژگان کلیدی
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مقدمه

تابعیــت مفهــوم واژه‌ای اســت عربــی1 و بــه معنــی پیــروی و اطاعت‌کــردن اســت 
)دهخــدا، 1377، ذیــل واژه(. در اصطــاح حقوقــی تابعیــت رابطــه و پیونــد یــک 
شــخص بــه دولــت و حاکمیــت معیــن اســت کــه دارای آثــار و الزامــات حقوقــی و 
ــوی  ــارت از رابطــه سیاســی و معن ــت عب سیاســی اســت؛گفته شــده اســت:» تابعی
اســت کــه شــخص را بــه دولــت معینــی مرتبــط می‌ســازد« )نصیــری،1390، 
 European Convention on( تابعیــت«  اروپایــی  »کنوانســیون  ص26(. 
ــخص  ــان ش ــی می ــه حقوق ــت رابط ــه: تابعی ــد ک ــح می‌کن Nationality(، تصری
و دولــت اســت.2 برخــی از دانشــیان حقــوق نیــز تابعیــت را »تعلــق حقوقــی 
شــخص بــه جمعیــت تشــکیل دهنــده دولــت«، تعریــف کرده‌انــد )ســلجوقی، 
1386، ص58(. بحــث از تابعیــت موضــوع دانــش حقــوق بیــن الملــل خصوصــی 
اســت.3 البتــه حــق بــر تابعیــت بــه عنــوان یــک حــق بشــری موضــوع مباحــث نظــام 
ــوق  ــی حق ــه جهان ــاده پانزدهــم اعلامی ــوق بشــر اســت. چنانکــه م ــی حق بین‌الملل
ــر حــق داشــتن  ــز ب بشــر )Universal Declaration of Human Rights( نی
ــز  ــر ارادی تابعیــت را نی ــد کــرده و تغیی ــوان یــک حــق بشــری تاکی ــه عن تابعیــت ب
حقــی بشــری دانســته اســت؛» هــر انســانی حــق دارد دارای تابعیــت باشــد. هیــچ 
کــس را نمــی تــوان خودســرانه از حــق بــر تابعیتــش محــروم کــرد، یــا حــق تغییــر 
ــی  ــاق بین‌الملل ــارم میث ــاده بیســت و چه ــد ســوم م ــت.«4 بن ــت را از وی گرف تابعی
حقــوق مدنــی و سیاســی5 نیــز ضمــن اذعــان بــه حــق بــر تابعیــت، تصریــح می‌کنــد 

از واژه »الجنسیة«، به جای »تابعیت« استفاده می‌شود )جعفری  1. �امروزه در زبان عربی در مفهوم اصطلاحی 
لنگرودی، 1391، ج2، ص1108(.

2. Nationality means the legal bond between a person and state. (E.T.S. No. 166, Article, 2).

3. �برخی از دانشیان به تفصیل به رصد تعاریف ارایه شده در زمینه مفهوم واژه تابعیت پرداخته‌اند )ر.ج آل‌کجباف، 
1389، ص48ـ۵۱(. 

4.� Everyone has the right to a nationality. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor 
denied the right to change his nationality.

5. International Covenant on Civil and Political Rights.
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ــی را دارد.«1 ــل تابعیت کــه:» هــر کودکــی حــق تحصی
اکتســابی«  »تابعیــت  و   )Original Nationality( اصلــی«  »تابعیــت 
)Acquisition of nationality( از اقســام تابعیــت هســتند. تابعیــت اصلــی، در 
زمــان تولــد براســاس دو سیســتم سیســتم خــون و یــا سیســتم خــاک بــه شــخص 
ــری، 1390، ص30/ جعفــری لنگــرودی، 1391، ج2،  ــل مــی شــود )نصی تحمی
 ،1389 آل‌کجبــاف،   /125 ص127ـ   ،1390 کریمی‌نیــا،  ص1109ـ1108/ 
ــه وســیله اعمــال ارادی  ــد ب ص6۴ـ6۵( چنانکــه »تابعیــت اکتســابی«، پــس از تول
 /1108 ص  1391،ج2،  لنگــرودی،  )جعفــری  می‌شــود  تحصیــل  شــخص 
آل‌کجبــاف، 1389، ص77( البتــه لازم بــه توضیــح اســت کــه برخــی از انــواع 
ــت  ــرض تابعی ــد در ف ــت فرزن ــل تابعی ــه مَثَ ــرارادی اســت. ب ــت اکتســابی غی تابعی
اکتســابی پــدر، نوعــی تابعیــت اکتســابی و غیراصلــی اســت ولــی ارادی نمی‌باشــد.

اگرچــه بحــث از تابعیــت از مفاهیــم نوپدیــد فقهــی اســت کــه از حیــث موضــوع 
ــت  ــد دول ــم نوپدی ــا مفاهی ــاط وثیقــی ب ــی ارتب ــوم امــروزی در نظــام حقوق ــا مفه ب
مــدرن دارد2 ولــی بــه لحــاظ گســترش روز افــزون اســام در کشــورهای غیراســامی 
ــه ایــن کشــورها و اقــدام بــه تحصیــل و اکتســاب تابعیــت  و مهاجــرت مســلمان ب
دولت‌هــای غیراســامی از جانــب آنــان، از جملــه مســائلی اســت کــه بحــث 
و بررســی از آن بــا روش و ســنجه‌های فقــه بایســته و ضــروری اســت. نوپدیــد 
بــودن ایــن مســئله باعــث نشــده کــه پرداخــت بــه آن از جملــه دغدغه‌هــای برخــی 
ــر  ــی ب ــای مبتن ــیعی و پژوهش‌ه ــات ش ــد ادبی ــد. هرچن ــلمان نباش ــیان مس از دانش

ــود.  ــت می‌ش ــا یاف ــن پژوهش‌ه ــدرت در ای ــه ن ــن ب ــه ثقلی ــای فق معیاره
ــاب  ــذ و اکتس ــرای اخ ــلمان ب ــرد مس ــاش ف ــابی و ت ــت اکتس ــوع تابعی موض
تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی محــور بحــث و بررســی و مســئله ایــن پژوهــش 

1. Every child has the right to acquire a nationality.

2. �لازم به توضیح است که ریشه نهاد تابعیت از حیث تاریخی به پیش از دولت مدرن بر می‌گردد ولی این نهاد 
به مفهوم و اصطلاح متداول حقوقی معاصر، در زیست جهان برآمده از دولت مدرن با مشخصه‌های خاصی 

بازتعریف شده است.
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اســت. لازم بــه توضیــح اســت کــه بطــور کلــی در زمینــه اکتســاب تابعیــت 
دولت‌هــای غیراســامی از جانــب فــرد مســلمان دو انــگاره و اندیشــه کلــی متصــور 
اســت؛ اندیشــه منــع و اندیشــه جــواز. صاحبــان انــگاره و اندیشــه منــع معتقــد بــه 
ناروایــی اکتسـا�ب تابعیتــ دولت‌هــای غیراســامی از جانــب فرد مســلمان هســتند. 
طرف��داران ای��ن انــگاره ـ چنانکـه� در ادام�ـه پژوه�ـش تبییـن� می‌شــود ـ بــرای اندیشــه 
خــود و مســتدل‌کردن آن بــه اســنادی شــرعی از جملــه قــرآن و ســنت تمســک مــی 
کننــد. طرفــداران اندیشــه جــواز نیــز ضمــن تمســک بــه ادلــه و مســتنداتی در تبییــن 
و مبرهن‌کــردن انــگاره خــود و بــا تکیــه بــر اصــل اباحــه و جــواز و نقــد دلالــت ادلــه 
منــع، ســعی در مبرهن‌کــردن اندیشــه خــود دارنــد. در ادامــه ســیر پژوهــش مبانــی و 

�ـم.  �ـی را بررس�ـی می‌کنی مس�ـتندات ای�ـن دو اندیش�ـه کل

تابعیــت کشــورهای  اکتســاب  ناروایــی  مســتندات گفتمــان  و  مبانــی   .۱
غیراســامی

۱ـ۱. گزاره‌های قرآنی

ذِیــنَ آمَنُــوا  1. �آیــات دال بــر حرمــت مــوالات کافــران و اهــل الکتــاب؛ »یــا أَیهَــا اَلَّ
ــمْ  هُ ــنْ یتَوَلَّ ــضٍ وَ مَ ــاءُ بَعْ ــمْ أَوْلِی ــاءَ بَعْضُهُ ــودَ وَ اَلنَّصــارى أَوْلِی وا اَلْیهُ خِــذُ لاتَتَّ
ــونَ  خِــذِ اَلْمُؤْمِنُ ــوْمَ اَلظّالِمِیــنَ«،1 »لایتَّ ــهَ لایهْــدِی اَلْقَ ــمْ إِنَّ اَللّ ــهُ مِنْهُ مِنْکــمْ فَإِنَّ
اَلْکافِرِیــنَ أَوْلِیــاءَ مِــنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِیــنَ وَ مَــنْ یفْعَــلْ ذلِــک فَلَیــسَ مِــنَ اَللّــهِ فِــی 
ــونَ  ــنَ أَ یبْتَغُ ــنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِی ــاءَ مِ ــنَ أَوْلِی ــذُونَ اَلْکافِرِی خِ ــنَ یتَّ ذِی شَــیءٍ«2 و »اَلَّ
ةَ لِلّــهِ جَمِیعــاً«.3 برخــی از دانشــیان تفســیر در بحــث  ةَ فَــإِنَّ اَلْعِــزَّ عِنْدَهُــمُ اَلْعِــزَّ
از تفســیر آیــه 28 ســوره آل عمــران، اشــاره کرده‌انــد کــه کســی کــه کفــار را 
1. �»ای کسانی که ایمان آوردهاید! یهود و نصاری را ولّی )و دوست و تکیه گاه خود،( انتخاب نکنید! آنها اولیای 
یکدیگرند؛ و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند، از آنها هستند؛ خداوند، جمعیّت ستمکار را هدایت نمیکند« 

)مائده: 51(.
2. �»افراد باایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هرکس چنین کند، هیچ 

رابطهای با خدا ندارد )و پیوند او بکلّی از خدا گسسته می‌شود(« )آل‌عمران: 28(.
3. �همانها که کافران را به جای مؤمنان، دوست خود انتخاب میکنند. آیا عزّت و آبرو نزد آنان میجویند؟ با اینکه همه 

عزّتها از آن خداست؟!« )نساء: 139(.
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اعــوان، انصــار و تکیــه گاه خــود قــرار داده و آنــان را بــر مســلمین برتــری دهد 
اعمالــش خدایــی نبــوده و از خــدا دوری جســته اســت، البتــه خــدا نیــز از او 
بــه ســبب ارتــداد و رویگردانــی او از دینــش و داخــل شــدن در کفــر رویگردان 
ــه  ــیان فق ــی از دانش ــه برخ ــرى، 1412، ج3، ص152(. چنانک ــت )طب اس
ــا کفــار ادعــا مــی  ــه ایــن آیــات و حرمــت دوســتی و مــوالات ب ــا اســتناد ب ب
کننــد کــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی و زندگی در آن کشــورها 
ــا کفــار اســت کــه در آیــات  از روشــن تریــن مصادیــق دوســتی و مــوالات ب
ــه اکتســاب  ــی شــده اســت؛ چراک ــل از آن نه ــش نق ــی پی و گزاره‌هــای قرآن
ــه اعــام  ــه منزل تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی از جانــب فــرد مســلمان ب
و اعــان صریحــی نســبت بــه تبعیــت و پیــروی از کشــورهای غیراســامی 
ــی هــم نشــود،  ــی اگــر عمل ــی حت ــن تبعیت ــن چنی ــان اســت و ای ــن آن و قوانی
ــد از  ــره. ایشــان بع ــان کبی ــه ســمت گناه ــی اســت ب ــت آن، حرکت صــرف نی
حــرام دانســتن اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی معتقــد اســت از 
آنجــا ایــن حرمــت ذاتــی اســت هیــچ دلیــل و توجیهــی از جملــه ضــرورت بــا 
آن تعــارض نداشــته و آن را بــر نمــی دارد، هچنانکــه آب قــادر بــه پاک‌کــردن 

نجــس العیــن نیســت )البوطــی، 1430، ص506ـ511(.
ذِیــنَ آمَنُــوا إِنْ تُطِیعُــوا  2. �آیــات دال بــر عــدم اطاعــت و پیــروی از کفــار؛» یــا أَیهَــا اَلَّ
ــنْ  ــعْ مَ ــرِین«،1 »وَ لا تُطِ ــوا خاسِ ــمْ فَتَنْقَلِبُ ــى أَعْقابِک ــمْ عَل وک ــرُوا یرُدُّ ــنَ کفَ ذِی اَلَّ
ــا تمســک  ــرُهُ فُرُطــاً«.2 برخــی ب ــواهُ وَ کانَ أَمْ ــعَ هَ بَ ــا وَ اِتَّ ــنْ ذِکرِن ــهُ عَ ــا قَلْبَ أَغْفَلْن
بــه ایــن آیــات برایــن باورانــد کــه اولیــن اصــل کــه بایــد مســلمانان در تعامــل و 
ارتبــاط بــا غیرمســلمانان رعایــت کننــد ایــن اســت کــه از آنــان پیــروی و اطاعــت 
نکننــد؛ چــرا کــه آنــان دشــمنان خــدا هســتند و گزاره‌هــای قرآنــی پیــش نقــل از 

1. �»ای کسانی که ایمان آوردهاید! اگر از کسانی که کافر شده‌اند اطاعت کنید، شما را به گذشته‌هایتان بازمی گردانند؛ 
و سرانجام، زیانکار خواهید شد« )آل‌عمران: 149(.

2. �»و از کسانی که قلبشان را از یاد خود غافل ساختیم اطاعت مکن! همان‌ها که از هوای نفس پیروی کردند، و 
کارهایشان افراطی است« )کهف: 28(.
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تبعیــت و پیــروی آنــان نهی کــرده اســت )عوادالحســن، 1429، ص211(. براین 
اســاس از آنجــا کــه لازمــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی اطاعــت 
ــاروا و حــرام اســت  ــس ن ــا اســت، پ ــن آن‌ه ــا و قوانی ــن دولت‌ه ــروی از ای و پی

)البوطــی، 1430، ص508(.
ــوا  3. �گــزاره قرآنــی دال بــر عــدم اعتمــاد، اطمینــان و تکیــه بــه کافــران؛» وَ لا تَرْکنُ
ــمَّ لا  ــاءَ ثُ ــنْ أَوْلِی ــهِ مِ ــنْ دُونِ اَللّ ــا لَکــمْ مِ ــارُ وَ م ــکمُ اَلنّ ــوا فَتَمَسَّ ــنَ ظَلَمُ ذِی ــى اَلَّ إِلَ
تُنْصَــرُونَ«.1 ایــن گــزاره قرآنــی از جملــه آیاتــی اســت کــه می‌توانــد مــورد اســتناد 
طرفــداران انــگاره حرمــت اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی قــرار گیــرد 
ــوا« یعنــی اســتناد، اعتمــاد، تکیــه  بــا ایــن بیــان کــه رکــون در گــزاره »وَ لا تَرْکنُ
و رضایــت؛ »الرکــون حقیقــة الاســتناد و ـ الاعتمــاد و ـ الســکون إلــى الشــی‏ء و 
ــزاره  ــان در گ ــراد از ظالم ــی، 1364، ج9، ص108(. و م ــه‏« )قرطب ــا ب ـ الرض
ــن گــزاره  ــن اســاس ای ــوا« مشــرکین و گناهــکاران اســت. برای ــنَ ظَلَمُ ذِی ــى اَلَّ »إِلَ
قرآنــی بــر دوری، عــدم مصاحبــت و همنشــینی بــا کافــران و اهــل بدعــت و گنــاه 
دلالــت دارد؛ چراکــه مصاحبــت آنــان کــه ناشــی از مــودت و دوســتی اســت، کفــر 
و گنــاه اســت.2 بــه بیانــی در نــگاه طرفــداران اندیشــه حرمــت، لازمــه‌ی حداقلــی 
چنیــن فهــم و تفســیری از ایــن گــزاره قرآنــی حرمــت و ناروایــی اکتســاب تابعیت 
دولت‌هــای غیراســامی اســت؛چراکه اکتســاب تابعیتِ کشــورهای غیراســامی 

بــه نوعــی رکــون و مصاحبــت بــا کافــران و غیرمســلمانان اســت.
4. �گزاره‌هــای قرآنــی دال بــر دوری و برائــت از کفــار و اهــل کتــاب؛ توضیــح 
آنکــه براســاس آموزه‌هــای قرآنــی نــه تنهــا مــوالات و دوســتی بــا کافــران و اهــل 
کتــاب نــاروا و ممنــوع اســت بلکــه بــر مســلمان واجــب و فــرض اســت کــه از 
کافــران و اهــل کتــاب دوری کننــد. مفــاد ایــن گزاره‌هــا بــه نوعــی می‌توانــد مــورد 
1. �»و بر ظالمان تکیه ننمایید، که موجب می‌شود آتش شما را فرا گیرد؛ و در آن حال، هیچ ولیّ و سرپرستی جز خدا 

نخواهید داشت؛ و یاری نمی‌شوید!« )هود: 113(.
أهل‌الكفر  هجران  على  دالة  أنها  ـ  العصاة،  وفي  فيهم  عامة  قيل:  ـ  و  الشرك.  أهل  قيل:  ظلموا(  الذين  2. �»)إلى 
مودة،«  عن  إلا  لاتكون  الصحبة  إذ  معصية،  أو  صحبتهم كفر  فإن  غيرهم،  ـ  و  البدع  أهل  من  المعاصي  ـ  و 

)قرطبي،1364، ج9، ص108(.



م غیراسلای جواز اکتساب تابعیت کشورهاینی فقهامب 
کم

و ی
ت 

س
ل بی

سا
14

03
یز 

پای
و/ 

ود
اد

شت
ه ه

ار
شم

 

79

ــای غیراســامی  ــت دولت‌ه ــت اکتســاب تابعی ــگاره حرم ــداران ان اســتناد طرف
قــرار گیــرد؛ چراکــه لازمــه پذیــرش و اعتقــاد بــه لــزوم دوری از کافــران و اهــل 
کتــاب، ناروایــی و عــدم جــواز اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی 
نْیــا«1، »وَ  ــاةَ اَلدُّ ــمْ یــرِدْ إِلاَّ اَلْحَی ــا وَ لَ ــى عَــنْ ذِکرِن ــنْ تَوَلّ ــنْ مَ اســت؛»فَأَعْرِضْ عَ
ــوا لا  ذِیــنَ آمَنُ ــونَ وَ اُهْجُرْهُــمْ هَجْــراً جَمِیــاً«2،» یــا أَیهَــا اَلَّ ــرْ عَلــى مــا یقُولُ اِصْبِ
هُمْ  وا اَلْکفْــرَ عَلَى اَلْإِیمانِ وَ مَــنْ یتَوَلَّ خِــذُوا آباءَکــمْ وَ إِخْوانَکــمْ أَوْلِیــاءَ إِنِ اِسْــتَحَبُّ تَتَّ
ــودُ وَ لَا اَلنَّصــارى  ــک اَلْیهُ ــنْ تَرْضــى عَنْ ــونَ«3، »وَ لَ ــمُ اَلظّالِمُ ــک هُ مِنْکــمْ فَأُولئِ

تَهُــمْ قُــلْ إِنَّ هُــدَى اَللّــهِ هُــوَ اَلْهُــدى«.4 بِــعَ مِلَّ حَتّــى تَتَّ
5. �برخــی بــر ایــن باورنــد کــه از آنجــا کــه اقامــت در کشــورهای غیراســامی 
نارواســت و ادلــه شــرعی از قــرآن و احادیــث بــر آن دلالــت دارد بــه مقتضــای 
ــاروا  ــرام و ن ــورها ح ــن کش ــت ای ــاب تابعی ــی اکتس ــو اول ــه نح ــه و ب ــان ادل هم
اســت؛توضیح آنکــه لازمــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی اقامــت 
دائــم در کشــورهای غیراســامی اســت و از آنجــا کــه اقامــت در ایــن کشــورها 
حــرام اســت، اکتســاب تابعیــت ایــن کشــورها هــم بــه مقتضــای ادلــه حرمــت 
ــی از نویســندگان، 2007، ج3، ص1253(. ــاروا اســت )جمع اقامــت، حــرام و ن

6. �اصــل و گــزاره قرآنــی نفــی ســبیل و مقتضــای آن از جملــه ادله‌ای اســت کــه امکان 
ــت کشــورهای  ــان حرمــت اکتســاب تابعی ــورد اســتناد مخالف ــه نوعــی م دارد ب
غیراســامی قــرار گیــرد. توضیــح آنکــه براســاس مفــاد اصــل و قاعده نفی ســبیل 
هرعمــل فــردی یاجمعــی ازمعامــات گرفتــه تــا روابــط بیــن مســلمانان و کافــران 
کــه ســبب شــود دشــمنان دیــن و یــا غیرمســلمان راهــى بــراى ســلطه و ولایــت بر 

1. �»حال که چنین است از کسی که از یاد ما روی می گرداند و جز زندگی مادی دنیا را نمی‌طلبد، اعراض کن!« 
)نجم: 29(.

2. �»و در برابر آنچه )دشمنان( می‌گویند شکیبا باش و بطرزی شایسته از آنان دوری گزین!« )مزمل: 10(.
3. �»ای کسانی که ایمان آوردهاید! هرگاه پدران و برادران شما، کفر را بر ایمان ترجیح دهند، آنها را ولیّ )و یار و یاور 

و تکیه‌گاه( خود قرار ندهید! و کسانی از شما که آنان را ولیّ خود قرار دهند، ستمگرند!« )توبه: 23(.
4. �»هرگز یهود و نصاری از تو راضی نخواهند شد، )تا به طور کامل، تسلیم خواسته‌های آنها شوی، و( از آیین 

)تحریف‌یافته( آنان، پیروی کنی. بگو: »هدایت، تنها هدایت الهی است!«« ) بقره: 120(.
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مســلمان یــا مســلمانان پیــدا کننــد، حــرام اســت و جــواز شــرعی نــدارد. مقــررات 
اســامی نیــز درســاحات داخلــی، خارجــی، فرهنگــی، سیاســی و اقتصــادی بایــد 
بــه گونــه ای باشــد کــه بــه هیــچ نحــو موجبات ســلطه کفــار و غیرمســلمانان را در 
پی نداشــته باشــد )بجنوردی، 1419، ج1، ص 193/ مصطفوی، 1421، ص 
ــى، 1423، ص140(.  ــی، 1425، ج1، 23۸ـ23۹/ قم ــیفى مازندران 293/ س
براین‌اســاس مفــاد ایــن اصــل و گــزاره قرآنــی بــا ایــن بیــان کــه اکتســاب تابعیــت 
ــم  ــر مســلمان را فراه ــات ســلطه غیرمســلمان ب ــای غیراســامی موجب دولت‌ه
مــی‌آورد، می‌توانــد مــورد اســتناد طرفــداران انــگاره حرمــت اکتســاب تابعیــت 

دولت‌هــای غیراســامی قــرار گیــرد. 

۲ـ۱. اجماع

ــی از  ــی برخ ــت ول ــامی اس ــه اس ــد در فق ــایل نوپدی ــئله از مس ــن مس ــه ای اگرچ
ــد از آنجــا کــه مقتضــای اکتســاب تابعیــت دولت‌هــا و  نواندیشــان مســلمان معتقدن
حاکمیت‌هــای غیراســامی ســرپیچی از احــکام شــریعت اســامی اســت و هرکــس از 
احــکام شــریعت اســامی ســرپیچی کنــد بالاجمــاع مرتــد اســت پــس کســی که اقــدام به 
اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی کنــد نیــز بالاجماع مرتد اســت؛ گفته شــده: 
»التجنــس بجنســیة غیرإســامیة یقتضــی رفــض أحــکام الشــریعة، ومــن رفــض حکما 
مــن أحــکام الإســام عــد مرتــدا عــن الإســام بالإجمــاع، فالمتجنــس مرتــد بالإجماع« 
البتــه   .)http://www.binbadis.net/archives/77 در:  منــدرج  )ابن‌بادیــس، 
ایشــان برگشــت و تعهــد بــه شــریعت اســامی را شــرط پذیــرش توبــه چنیــن شــخصی 

ــان(. ــد )هم می‌دان

۳ـ۱. درک عقل

از جمل��ه ادلـ�ه‌ای کــه مــی توانــد مســتند اندیشــه حرمــت اکتســاب تابعیــت 
ــن درک  ــر ای ــه تقری ــت. البت ــل اس ــرد، درک عق ــرار گی ــامی ق ــای غیراس دولت‌ه
امــکان دارد متفــاوت و مختلــف باشــد. چنانکــه توجــه بــه آثــار منفــی و تکالیفــی 
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کــه پذیــرش تابعیــت کشــورهای غیراســامی در بــردارد، نشــان دهنــده قبــح عقلــی 
اکتســاب چنیــن تابعیتــی اســت. برخــی برایــن باورند کــه: اکتســاب تابعیت فرانســه 
ــدان و  و ب��ه طـو�ر ع��ام تابعی��ت دولت‌ه��ای غیراسالمی باع��ث می‌شــود کــه فرزن
نســل آینــده ایــن شــخص نیــز تابعیــت ایــن کشــورها را داشــته باشــند و ایــن شــخص 
بــا قبــول و اکتســاب تابعیــت کشــوری غیراســامی بــه فرزنــدان و نســل خــود ظلــم و 
جنایــت کــرده اســت؛ چراکــه باعــث تغییــر تابعیــت و اخــراج و دوری آنــان از محیط 
اســامی شــده اســت و ایــن جنایــت بدتریــن و قبیــح تریــن شــکل جنایــت اســت و 
گناهــش تازمانــی کــه بــرای او نســلی در دنیــا و خــارج از شــریعت اســامی بــه ســبب 
ــن  جنایتــش در پذیــرش تابعیــت دولــت غیراســامی، باشــد، اســتمرار دارد.1 برای
اســاس از آنجــا کــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی چنیــن محظــورات و 

ضررهایــی را در پــی دارد، پــس بــه درک عقــل نــاروا و حــرام اســت.

۲. مبانی و مستندات گفتمان روایی تابعیت کشور‌های غیراسلامی

طرفــداران اندیشــه جــواز اکتســاب تابعیــت کشــورهای غیراســامی ضمــن 
انتقــاد و مناقشــه نســبت بــه ادلــه اندیشــه حرمــت در کنــار اعتقــاد بــه اصــل جــواز، 

ــه: ــد؛ از جمل ـ ای تمسـک� می‌کنن ب��ه ادلهـ
1. �اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی باعــث مــی شــود کــه فــرد مســلمان 
بــه عنــوان شــهروند ایــن کشــورها جایــگاه وپــژه‌ای داشــته و قــدرت و موقعیــت 
ــه حقــوق خــود و مشــارکت در سرنوشــت سیاســی خــود را  ــرای مطالب کافــی ب
بــدون تنــزل و نقصــان در دینــش، داشــته باشــد. در ســایه حقــوق و امتیــازات 
متخــذ از ایــن تابعیــت خــودش و فرزندانــش، البتــه بــا حســن معاشــرت، 

1. �»والمتجنس ـ بحكم‌القانون الفرنسي ـ يجري تجنسه عن نسله، فيكون قدجنى عليهم بإخراجهم من حظيرة‌الإسلام، 
وتلك الجناية من شرالظلم وأقبحه، وإثمها متجدد عليه ما بقي له نسل في الدنيا خارجا عن شريعة‌الإسلام بسبب 

.)http://www.binbadis.net/archives/77 :جنايته« )ابن‌بادیس، مندرج در
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نیکی‌کــردن و عدالــت ورزی نســبت بــه شــهروندان آن کشــورها،1 زندگــی راحتــی 
دارد )عوادالحســن، 1429، ص267(.

ــت  ــه کشــورهای غیراســامی دلال ــر جــواز اقامــت و مهاجــرت ب ــه ب ــه‌ای ک 2. �ادل
دارد بــر جــواز اکتســاب تابعیــت ایــن دولت‌هــا نیــز دلالــت دارد. توضیــح آنکــه 
لازمــه قــول بــه جــواز اقامــت و مهاجــرت بــه کشــورهای غیراســامی، پذیــرش 
جــواز اکتســاب تابعیــت بــرای ایــن مهاجریــن و مقیمیــن اســت، چراکــه پذیــرش 
تابعیــت چیــزی جــز تنظیــم ایــن رابطــه نیســت کــه موجــب تســهیل امــور ایــن 
مهاجریــن شــده و بــه آن‌هــا امــکان اســتفاده از خدمــات اجتماعــی ایــن دولت‌هــا 

را مــی دهــد )عبدالقــادر، 1997، ص68(.
3. �وجــود قوانیــن غیراســامی در کشــورهای غیرمســلمان دلالتــی بــر حرمــت 
اکتســاب تابعیــت ایــن کشــورها نداشــته و نــدارد. اگر وجــود قوانین غیراســامی 
مــاک جــواز و عــدم تابعیــت کشــوری باشــد، باید اکتســاب تابعیت کشــورهایی 
کــه امــروزه اســامی نامیــده مــی شــوند هــم روا نباشــد؛ چراکــه در ایــن کشــورها 
نیــز قوانیــن غیراســامی جــاری اســت و در مــواردی نیــز برخــی از ایــن کشــورها 
ــه، 1999، ص8۲ـ8۳(. حتــی در مــواردی مخالفــت  لائیــک هســتند )فضل‌الل
و دوری سیاســت‌های برخــی از حاکمــان ایــن کشــورها نســبت بــه اســام بســیار 

بیشــتر از حاکمــان و حاکمیت‌هــای کشــورهای غیراســامی اســت.
ــن  ــه زندگــی در ای ــط و نســبتی ب ــت اســامی رب 4. �اســامی زیســتن و حفــظ هوی
کشــور و آن کشــور نداشــته و نــدارد. توضیــح آنکــه تقســیم دنیــا بــه دارالاســام 
ــن تصــور کــه دارالاســام و زندگــی در آن موجــب ســعادت و  ــر و ای و دارالکف
نیــک روزی دنیــوی و اخــروی اســت و دارالکفــر بــا تقســیم ادعایــی مــا، نمــود و 
نمــاد عینــی جهنــم اســت، چنــدان عاقلانــه و منطقــی نیســت. در مــواردی حتــی 
قضیــه برعکــس اســت و زیســتن در کشــورهایی کــه تفرقــه، فقــر و برادرکشــی 

اَللّهَ  إِنَّ  إِلَيْهِمْ  تُقْسِطُوا  وهُمْ وَ  تَبَرُّ أَنْ  ينِ وَ لَمْ‌يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ  لَمْ يُقاتِلُوكُمْ فِي‌اَلدِّ ذِينَ  اَلَّ اَللّهُ عَنِ  1. �»لايَنْهاكُمُ 
‌اَلْمُقْسِطِينَ«، »خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار  يُحِبُّ
نکردند و از خانه و دیارتان بیرون نراندند نهی نمیکند؛ چرا که خداوند عدالتپیشگان را دوست دارد )ممتحنه: ۸(.
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ــه هــر روزه، عــادی و متــداول آن در پوشــش و روتــوش اســامی اســت،  صحن
نتیجــه ای غیــراز دوری از اســام و بدبختــی در پــی نــدارد. شــاید جملــه معروفی 
کــه از برخــی متفکــران مســلمان معــروف اســت تاحــدودی همســو با ایــن انگاره 
باشــد؛ گفتــه شــده: »مــن بــه اروپــا رفتــم و در آنجــا اســام را دیــدم و بــه میــان 

مســلمانان آمــدم و اســام را ندیــدم.«.1
5. �اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی باعث می شــود که شــرایطی بــرای تبلیغ 
دیــن اســام و آموزه‌هــای اســام بــرای مســلمانان آن کشــورها و دیگــر ســاکنان آن 
کشــور‌ها فراهــم شــود و بــه ایــن وســیله شــرایطی بــرای ترویــج و دفــاع از آموزه‌هــای 
جامــع، جهانــی و جــاودان اســام فراهــم مــی شــود. براین اســاس اکتســاب تابعیت 
ایــن کشــورها در چنیــن شــرایطی نــه تنهــا جایــز اســت کــه مســتحب و در مــواردی 

واجــب اســت )عثمانــی، 1419، ص330/ عبدالقــادر، 1998، ص70(.

۳. اندیشه برگزیده و نقد و بررسی مبانی و مستندات انگاره جواز و حرمت

1. �بحث مفهومی از تابعیت و وضعیت سیاســی و فرهنگی کشــورهای غیراســامی 
مویــد ایــن مهــم اســت کــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی بــه معنــای 
تغییــر دیــن و آییــن نیســت؛ نــه بــرای مســلمان و نــه هرکــس دیگــری. نکتــه‌ای 
بدیهــی کــه شــاید غفلــت از آن باعــث شــده برخــی از دانشــیان مســلمان نســبت 
بــه موضــوع تابعیــت تصــوری درســت و واقعــی نداشــته باشــند. اندیشــه‌ها 
ــه و  ــه ادل ــیان ب ــن دانش ــک ای ــو تمس ــوع و نح ــیان و ن ــن دانش ــای ای و انگاره‌ه
ــه مفهــوم  مســتندات شــرعی مویــد عــدم درک صحیــح ایــن دانشــیان نســبت ب
ــروف  ــاء مع ــن فقه ــه در بی ــر چ ــه اگ ــح آنک ــت. توضی ــت اس ــوع تابعی و موض
اســت کــه فقیــه خــود را متصــدی تعییــن موضــوع حکــم شــرعی بــرای دیگــران 
ــن  ــرای تعیی ــه ب ــی پرواضــح اســت ک ندانســته )منتظــری، 1429، ص21(. ول
حکــم تشــخیص و شــناخت موضــوع ضــروری اســت؛ چراکــه بــدون شــناخت و 

می‌شود  داده  نسبت  )افغانی(،  اسد‌آبادی  سیدجمال  به  غلط  به  که  است  عبده  محمد  از  جمله  1. �این 
)خسروشاهی، 1391، ص72(.
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مشــخص‌کردن موضــوع بــه دلیــل اینکــه موضــوع هســته و نهــاد گــزاره حکمیــه 
اســت، امــکان حکــم وجــود نداشــته و نــدارد. بــا ایــن توضیــح اندیشــه کســانی 
کــه بــرای حرمــت اکتســاب تابعیــت بــه طــور مطلــق بــه گزاره‌هایــی قرآنــی مثــل 
ــک  ــلْ ذلِ ــنْ یفْعَ ــنَ وَ مَ ــنْ دُونِ اَلْمُؤْمِنِی ــاءَ مِ ــنَ أَوْلِی ــونَ اَلْکافِرِی ــذِ اَلْمُؤْمِنُ خِ »لایتَّ
ــرُوا  ــنَ کفَ ذِی ــوا اَلَّ ــوا إِنْ تُطِیعُ ــنَ آمَنُ ذِی ــا اَلَّ ــا أَیهَ ــی شَــیءٍ« و »ی ــهِ فِ ــنَ اَللّ ــسَ مِ فَلَی
ــوا خاسِــرِینَ«، تمســک مــی کردنــد یــا اکتســاب  وکــمْ عَلــى أَعْقابِکــمْ فَتَنْقَلِبُ یرُدُّ
تابعیــت را مســاوی بــا ارتــداد دانســته و حکــم بــه حرمــت آن می‌کردنــد چنــدان 
بــا واقعیــت ســازگار نیســت و ناشــی از عــدم شــناخت درســت و واقعــی نســبت 
بــه تابعیــت و شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر دیگــر کشــورها مــی باشــد. در مقابــل 
نیــز ادلــه طرفــداران انــگاره جــواز اکتســاب تابعیــت بــه طــور مطلــق در مــواردی 
بــا مناقشــه روبــرو اســت. توضیــح آنکــه ادعــای ایــن مطلب کــه اکتســاب تابعیت 
باعــث شــده کــه فــرد زندگــی راحتــی داشــته یــا بــه تبلیغ دیــن در مــواردی بپــردازد 
و آثــاری از ایــن قبیــل کــه بــرای مهاجــرت شــمرده مــی شــود، هرچنــد بــه نحــو 

موجبــه جزییــه درســت اســت ولــی در مــواردی ایــن چنیــن نیســت.
2. �بایســته توجــه اســت کــه در بــاب حرمــت و جــواز اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای 
ــوان اولــی و ذاتــی مــد نظــر اســت نــه حکــم  ــه عن غیراســامی، حکــم مســئله ب
ثانویــه. توضیــح آنکــه فراینــد منطقــی بحــث اقتضــا مــی کند که مســئله اکتســاب 
تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی را بــه عنــوان اولــی و در شــرایط عــادی و 
ــه  ــه ب ــژه ای را ک ــوارد اســتثنایی و شــرایط وی ــم م ــرده و حک ــی بررســی ک طبیع
دلیــل اضطــرار، حــرج، ضــرر و ... بــه وجــود مــی آیــد را تفکیــک کنیــم. برایــن 
اســاس حکــم بــه حرمــت بــه طــور مطلــق بــه خاطــر شــرایط ویــژه و آســیب‌هایی 
کهــ اکتس��اب تابعی��ت برخ��ی از کشوــرها و دولت‌هــا دارد، صحیــح نمــی باشــد. 
چنانکــه در مــواردی نیــز برخــی از مســلمانان بــه دلیــل شــرایط دشــوار و خفقــان 
حاکــم بــر کشورشــان مجبــور بــه خــروج از کشورشــان و پنــاه بردن به کشــورهای 
ــا پناهندگــی سیاســی  ــن کشــورها ی ــت ای ــب اکتســاب تابعی غیراســامی در قال
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مــی ش��وند. ای��ن م�ـوارد بـا� تمس��ک ب�ـه ادل��ه‌ای مثــل» فَمَــنِ اُضْطُــرَّ غیربــاغٍ وَ لا 
عــادٍ فَــا إِثْــمَ عَلَیــهِ«،1 »فَمَــنِ اُضْطُــرَّ فِــی مَخْمَصَــةٍ غیرمُتَجانِــفٍ لِإِثْــمٍ فَــإِنَّ اَللّــهَ 
مَ عَلَیکــمْ إِلّا مَــا اُضْطُرِرْتُــمْ إِلَیــهِ«3و  ــلَ لَکــمْ مــا حَــرَّ غَفُــورٌ رَحِیــمٌ«2، »وَ قَــدْ فَصَّ
»فَمَــنِ اُضْطُــرَّ غیربــاغٍ وَ لا عــادٍ فَــإِنَّ رَبَّــک غَفُــورٌ رَحِیــمٌ«،4 جایــز شــمرده شــده 
و ممنوعیــت ندارنــد، حتــی بالاتــر از ایــن در مــواردی کــه شــرایط اقتضــا کنــد 
ــی ظاهــری از  ــه تنهــا کســب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی بلکــه رویگردان ن
توحیــد و کافــر شــدن بــه خاطــر اضطــرار بلامانــع اســت؛» مَــنْ کفَــرَ بِاللّــهِ مِــنْ 

بَعْــدِ إِیمانِــهِ إِلّا مَــنْ أُکــرِهَ وَ قَلْبُــهُ مُطْمَئِــنٌّ بِالْإِیمــانِ«.5 
ــه شــیعه داشــته  ــگاه مهمــی در فق ــاد آن جای 3. �اگــر چــه قاعــده نفــی ســبیل و مف
و عمــل بــه آن نقــش بــه ســزایی در پاسداشــت اســتقلال وعــزت اســام 
ومســلمانان در ابعــاد سیاســی، اقتصــادی و فرهنگــی دارد ولــی بــه نظــر می‌رســد 
کــه فهــم عمومــی کــه از ایــن قاعــده و مفــاد آن وجــود داشــته و دارد بــا مناقشــاتی 
ــرای مبرهن‌کــردن  ــح آنکــه اگرچــه دانشــیان فقــه ب ــرو اســت. توضی جــدی روب
ــه:  ــی از جمل ــی و روای ــی قرآن ــه و گزاره‌های ــه ادل ــده ب ــن قاع ــتند‌کردن ای و مس
ةُ وَ لِرَسُــولِهِ  ــزَّ ــهِ الْعِ ــنَ سَــبیلًا«6، »وَ لِلَّ ــى الْمُؤْمِنی ــنَ عَلَ ــهُ لِلْکافِری ــلَ اللَّ ــنْ یجْعَ »لَ
وَ لِلْمُؤْمِنِیــنَ وَ لکــنَّ الْمُنافِقِیــنَ لایعْلَمُــونَ«7 و »الْإِسْــلَام‏ُ یعْلُــو وَ لَا یعْلَــى عَلَیــهِ« 

1. »آن‌کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست« )بقره: 173(.
2. �»اما آنها که در حال گرسنگی، دستشان به غذای دیگری نرسد، و متمایل به گناه نباشند، )مانعی ندارد که از 

گوشت‌های ممنوع بخورند؛( خداوند، آمرزنده و مهربان است« )مائده: 3(.
3. �»)خداوند( آنچه را بر شما حرام بوده، بیان کرده است! مگر اینکه ناچار باشید؛ )که در این صورت، خوردن از 

گوشت آن جایز است(« )انعام: 119(.
4. �»اما کسی که مضطر )به خوردن این محرمات( شود، بی آنکه خواهان لذت باشد و یا زیاده‌روی کند )گناهی بر 

او نیست(؛ زیرا پروردگارت، آمرزنده مهربان است« )انعام: 145(.
5. �»کسانی که بعد از ایمان کافر شوند ـ بجز آنها که تحت فشار واقع شده‌اند در حالی که قلبشان آرام و با ایمان 

است« )نحل: 106(.
6. �»خداوند هرگز براى كافران به زيان مسلمانان راهى نگشوده است« )نساء: 141(.

7. �»عزت و سرورى از آنِ خدا و رسول او و مؤمنان است ولى منافقان نمى‏دادند« )منافقون: ۸( البته بحث عزت 
البته  یونس: 65(  روایات مطرح شده، )فاطر: 1/  آیات و  از  آیه که در مجموعه‌ای  این  در  تنها  نه  مسلمانان 

صریح‌ترین سند از حیث دلالت احتمالی همین آیه ذکر شده است.
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ــه نظــر مــی رســد  ــی ب )صــدوق، 1413، ج4، ص334(. اســتناد مــی شــود ول
کــه تنهــا دلیــل و قابــل اعتناتریــن دلیــل در مبرهن‌کــردن ایــن قاعــده درک عقــل 
ــه مقاصــد  ــا توجــه ب ــل ب ــه عق ــح آنک باشــد )هاشــمی، 1391، ص75( توضی
ــد  ــامی را درک می‌کن ــتقلال اس ــو و اس ــتگی عل ــت و بایس ــارع، اهمی کلان ش
و از آنجــا کــه مفــاد ایــن قاعــده تــازم حتمــی بــا دو عنصــر عــزت و اســتقلال 
ــه  ــق را ب ــورش تصدی ــی تص ــه بیان ــت و ب ــل اس ــورد درک عق ــامی دارد م اس
همــراه دارد. برخــی بــا بیانــی نزدیــک بــه ایــن تقریــر و بــا تکیــه بــر اهمیــت دو 
عنصــر عــزت و شــرف در اســام دلیــل عقــل را تقریــر مــی کننــد؛ گفتــه شــده: 
»فــإن رفعــة الإســام و عــزّه و شــرفه تمنــع مــن تشــریع حکــم یجعــل المســلم 
ــه أرفــع« )شــیرازی، 1413،  ــه، فــا یبقــى إلّا کون أذلّ مــن الکافــر أو مســاویاً ل
ص61(. البتــه اگــر مستمســک درک عقــل شــد بایــد در مصادیــق و تطبیــق اصل 
و قاعــده نفــی ســبیل بــر مــوارد جزیــی بــه مقتضــای درک عقــل توجــه کــرد. بــا 
ایــن توضیــح حکــم مطلــق بــه حرمــت اکتســاب تابعیت کشــورهای غیراســامی 
بــا اســتناد بــه قاعــده نفــی ســبیل منطقــی نیســت؛ چراکــه اکتســاب تابعیــت ایــن 
دولت‌هــا تــازم قطعــی بــا ســلطه و ســبیل و آنچــه اقتضــای درک عقــل در ایــن 
بــاب اســت، نــدارد. بــه بیانــی بــه اقتضــای شــرایط فــرد مســلمان و ویژگی‌هــای 
ــوع، بســتگی دارد. فــرد مســلمان، در مــوارد مختلــف بایــد بررســی  کشــور متب
کنــد کــه آیــا ایــن اکتســاب تابعیــت ســلطه و ســبیلی را در پــی دارد یــا نــه؟ و بــر 

اســاس آن عمــل کنــد.
4. �بازخوانــی سیســتمی و غیراتمیــک نصــوص و گزاره‌هــای دینــی، اعــم از قرآنــی 
ــه درک عقــل مویــد ایــن مهــم اســت کــه برخــاف  ــار توجــه ب و روایــی، در کن
فهــم برخــی کــه اســام را دیــن تقابــل دانســته و بــه لحــاظ تبارشناســی معتقــد 
بــه انــگاره اصالــت جنــگ در زمینــه تئوری‌هــای جنــگ و صلــح هســتند، اســام 
دیــن صلــح و همزیســتی مســالمت آمیــز اســت. توضیــح آنکــه اگــر چــه برخــی از 
گزاره‌هــای قرآنــی و روایــی بــه طــور مطلــق جهــاد راتشــریع کــرده انــد؛ از جمله:» 
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مَ اَللّــهُ وَ  مُــونَ مــا حَــرَّ ذِیــنَ لا یؤْمِنُــونَ بِاللّــهِ وَ لا بِالْیــوْمِ اَلْآخِــرِ وَ لا یحَرِّ قاتِلُــوا اَلَّ
ذِیــنَ أُوتُــوا اَلْکتــابَ حَتّــى یعْطُــوا اَلْجِزْیــةَ  رَسُــولُهُ وَ لایدِینُــونَ دِیــنَ اَلْحَــقِّ مِــنَ اَلَّ
ــوا اَلْمُشْــرِکینَ  لْأَشْــهُرُ اَلْحُــرُمُ فَاقْتُلُ ــإِذَا اِنْسَــلَخَ اَ عَــنْ یــدٍ وَ هُــمْ صاغِــرُونَ«1 ، »فَ
مَا  حَیــثُ وَجَدْتُمُوهُــمْ وَ خُذُوهُــمْ وَ اُحْصُرُوهُــمْ وَ اُقْعُــدُوا لَهُــمْ کلَّ مَرْصَــدٍ«2، »فَإِنَّ
ــهُ فَــإِذَا قَالُــوا ذَلِــک فَقَــدْ عَصَمُوا  ا اللَّ ــى یقُولُــوا لَا إِلَــهَ إِلَّ ــاسَ حَتَّ أُمِــرْتُ‏ أَن‏ْ أُقَاتِــل‏َ النَّ
غْــتُ قَالُــوا  هُــمْ فَیحَاسِــبُهُمْ أَلَا هَــلْ بَلَّ ــی دِمَاءَهُــمْ وَ أَمْوَالَهُــمْ إِلَــى یــوْمِ یلْقَــوْنَ رَبَّ مِنِّ
هُــمَّ اشْــهَدْ.«3 و »اقتلــوا شُــیوخَ‏ المشــرکین‏ و اســتحیوا شَــرْخَهُم‏ْ«،4  نَعَــمْ قَــالَ اللَّ
ولــی بــه نظــر می‌رســد کــه فهــم ایــن نصــوص در نظــام معرفتــی دینــی و توجــه 
بــه چارچــوب نظــری خاصــی کــه ایــن نظــام در شــکل‌گیری معرفــت دینــی دارد 
در کنــار توجــه بــه رســالت‌های جهانــی و جــاودان اســام نشــان از مناقشــه 
ــه  ــگ دارد. بایســته اســت ک ــت جن ــل و اصال ــگاره تقاب جــدی در مســتندات ان
توجــه شــود کــه ایــن گــزاره هــا، گزاره‌هایــی اســت کــه پیامبــر و پیــام آورش بــه 
تاکیــد قــرآن پیامبــر صلــح، دوســتی و رحمــت بــرای همــه جهانیــان اســت؛ »وَ 
مــا أَرْسَــلْناک إِلّا رَحْمَــةً لِلْعالَمِیــنَ«،5 و حتــی بــرای گمراهــی و لجاجــت مردمــان 
چنــان ناراحــت و غمگیــن مــی شــد کــه گویــی از شــدت انــدوه بــه تعبیــر قــرآن 
ــک باخِــعٌ نَفْسَــک عَلــى آثارِهِمْ  نزدیــک بــود جــان شریفشــان آســیب ببینــد؛» فَلَعَلَّ
ــمْ حَسَــراتٍ  ــا تَذْهَــبْ نَفْسُــک عَلَیهِ ــوا بِهــذَا اَلْحَدِیــثِ أَسَــفاً«6، »فَ ــمْ یؤْمِنُ إِنْ لَ

1. �»با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا، و نه به روز جزا ایمان دارند، و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده 
حرام می شمرند، و نه آیین حق را می پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود 

بپردازند!« ) توبه: 20(.
2. �»)امّا( وقتی ماه‌های حرام پایان گرفت، مشرکان را هرجا یافتید به قتل برسانید؛ و آنها را اسیر سازید؛ و محاصره 

کنید؛ و در هر کمین گاه، بر سر راه آنها بنشینید« )توبه: 5(.
االلَّهُ« گفتند، خون  اللَّهُ« بگویند و زمانی که »لَإِالَهإِ‌لَّ 3. �»همانا من مامور شده‌ام که با مردم بجنگم تا زمانی که »لَإِالَهإِ‌لَّ
و اموالشان در امان است تا روزی که با خدای خود ملاقات کنند و مورد محاسبه قرار گیرند« )مغربی ابن‌حيون 

نعمان، 1385، ج2، ص402(.
4. »بزرگان مشرکان را بکشید و جوانانشان آنان را باقی نگذارید« )ابن‌اثير جزري، ]بی‌تا[، ج2، ص456(.

5. »ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم« )انبیاء، 107(.
6. »گویی میخواهی بخاطر اعمال آنان، خود را از غم و اندوه هلاک کنی اگر به این گفتار ایمان نیاورند!« )کهف: 6(.
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ــزَنْ  ــهِ وَ لا تَحْ ــرُک إِلّا بِاللّ ــا صَبْ ــرْ وَ م ــونَ«1 و »وَ اِصْبِ ــا یصْنَعُ ــمٌ بِم ــهَ عَلِی إِنَّ اَللّ
ــه ایشــان  ــن اســاس آنچــه ب ــرُونَ«.2 برای ــا یمْک ــقٍ مِمّ ــی ضَی ــک فِ ــمْ وَ لا تَ عَلَیهِ
و پیامبــرش نســبت داده مــی شــود بایــد ســنخیتی بــا ایــن ویژگی‌هــا داشــته 
باشــد. چنانکــه مقتضــای برخــی از گزاره‌هــای قرآنــی نیــز تاکیــد بــر آموزه‌هایــی 
ــحُ خَیــرٌ«  لْ کــه منافــی بــا انــگاره تقابــل و اصالــت جنــگ اســت. گــزاره »وَ اَلصُّ
ــرای  ــت ب ــنجه ای اس ــاودان و س ــی و ج ــت جهان ــزاره ای اس ــاء: 128(. گ )نس
ــری.3  ــه بش ــامی و جامع ــه اس ــواده، جامع ــتره خان ــلمان در گس ــات مس ارتباط
لْــحُ خَیــرٌ« اســت؛  برخــی دیگــر از گزاره‌هــای قرآنــی نیــز همســو بــا گــزاره »وَ اَلصُّ
ــلْمِ  ــةً«4، »وَ إِنْ جَنَحُــوا لِلسَّ ــلْمِ کافَّ ذِیــنَ آمَنُــوا اُدْخُلُــوا فِــی اَلسِّ از جملــه:» یــا أَیهَــا اَلَّ
ذِیــنَ یصِلُــونَ إِلــى قَــوْمٍ بَینَکــمْ وَ بَینَهُــمْ مِیثــاقٌ أَوْ جاؤُکــمْ  فَاجْنَــحْ لَهــا«،5 »إِلاَّ اَلَّ
طَهُمْ  ــلَّ ــهُ لَسَ ــوْ شــاءَ اَللّ ــمْ وَ لَ ــوا قَوْمَهُ ــمْ أَنْ یقاتِلُوکــمْ أَوْ یقاتِلُ ــرَتْ صُدُورُهُ حَصِ
ــا  ــلَمَ فَم ــمُ اَلسَّ ــوْا إِلَیک ــمْ وَ أَلْقَ ــمْ یقاتِلُوک ــمْ فَلَ ــإِنِ اِعْتَزَلُوک ــمْ فَ ــمْ فَلَقاتَلُوک عَلَیک
ذِیــنَ لَــمْ یقاتِلُوکــمْ فِــی  جَعَــلَ اَللّــهُ لَکــمْ عَلَیهِــمْ سَــبِیلًا«6 و »لا ینْهاکــمُ اَللّــهُ عَــنِ اَلَّ
وهُــمْ وَ تُقْسِــطُوا إِلَیهِــمْ إِنَّ اَللّــهَ یحِــبُّ  یــنِ وَ لَــمْ یخْرِجُوکــمْ مِــنْ دِیارِکــمْ أَنْ تَبَرُّ اَلدِّ

1. »پس جانت به خاطر شدّت تأسف بر آنان از دست نرود؛ خداوند به آنچه انجام میدهند داناست!« )فاطر: 8(.
2. �»صبر کن، و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد! و بخاطر )کارهای( آنها، اندوهگین و دلسرد مشو! و 

از توطئه‌های آنها، در تنگنا قرار مگیر!« )نحل: 127(.
3. �این گزاره اگر چه ضمن آموزه‌های قرآنی در باب زندگی فردی وارد شده است؛ »وَ إِنِ اِمْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً 
قُوا  حَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّ لْأَنْفُسُ اَلشُّ لْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ اَ أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ اَلصُّ
فَإِنَّ اَللّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيراً«، ولی از آنجا که این گزاره مبیین یک اندیشه و قاعده کلی در هر ارتباطتی است، 
دلیلی وجود ندارد که آن را فقط محدود به مورد خاص و ارتباطات خانوادگی کنیم. در دانش اصول فقه نیز که 
عهده دار تبیین قواعد و ساختارهایی است که به کشف حکم شرعی و وظیفه مکلف کمک می کنند، گفته شده 
که: »المورد لایعمم ولایخصص«. براین اساس این گزاره از رویکردی جهانی و جاودان صحبت کرده و می‌کند 

که باید سنجه ارتباطات و تعامل مسلمان باشد.
4. »ای کسانی که ایمان آورده‌اید همگی در صلح و آشتی درآیید« )بقره: 208(.

5. »و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از در صلح درآی« )انفال: 61(.
6. �»مگر آنها که با همپیمانان شما، پیمان بسته‌اند؛ یا آنها که به سوی شما می‌آیند، و از پیکار با شما، یا پیکار با قوم 
خود ناتوان شده‌اند؛ )نه سر جنگ با شما دارند، و نه توانایی مبارزه با قوم خود.( و اگر خداوند بخواهد، آنان را بر 
شما مسلطّ میکند تا با شما پیکار کنند. پس اگر از شما کناره گیری کرده و با شما پیکار ننمودند، )بلکه( پیشنهاد 

صلح کردند، خداوند به شما اجازه نمی‌دهد که متعرّض آنان شوید« )نساء: 90(.
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اَلْمُقْسِــطِینَ«.1 چنانکــه در همیــن راســتا و تاکیــد بر همزیســتی مســالمت آمیز در 
ســایه مشــترکات، خداونــد متعــال دعــوت اهــل کتــاب بــه همزیســتی مســالمت 
ــلْ یــا  آمیــز در ســایه مشــترکات را از جملــه وظایــف پیامبــر شــمرده اســت؛» قُ

أَهْــلَ اَلْکتــابِ تَعالَــوْا إِلــی کلِمَــةٍ سَــواءٍ بَینَنــا وَ بَینَکــمْ«.2 .
قــرآن کریــم نــه تنهــا پیامبــر و مســلمانان را دعــوت بــه همزیســتی مســالمت آمیــز 
بــا دیگــران بــه خصــوص اهــل کتــاب کــرده و از بــی احترامــی بــه باورهــا، اعتقــادات 
ــنْ  ــونَ مِ ــنَ یدْعُ ذِی وا اَلَّ ــبُّ ــرده؛ »وَ لا تَسُ ــع ک ــان من ــی آن ــی و مذهب ــای آیین و نماده
وا اَللّــهَ عَــدْواً بِغَیــرِ عِلْــمٍ«،3 بلکــه تــورات و انجیلــی را کــه در دســت  دُونِ اَللّــهِ فَیسُــبُّ
ذِیــنَ  یهودیــان و مســیحیان بــوده اســت، را تصدیــق و تاییــد مــی کنــد؛ »یــا أَیهَــا اَلَّ
قــاً لِمــا مَعَکــمْ«4، »وَ لَمّــا جاءَهُــمْ رَسُــولٌ مِــنْ  لْنــا مُصَدِّ أُوتُــوا اَلْکتــابَ آمِنُــوا بِمــا نَزَّ
ذِیــنَ أُوتُــوا اَلْکتــابَ کتــابَ اَللّــهِ وَراءَ  قٌ لِمــا مَعَهُــمْ نَبَــذَ فَرِیــقٌ مِــنَ اَلَّ عِنْــدِ اَللّــهِ مُصَــدِّ

هُــمْ لا یعْلَمُــونَ«5.  ظُهُورِهِــمْ کأَنَّ
ــت کشــورهای غیراســامی از  ــان اکتســاب تابعی ــح فهــم مخالف ــن توضی ــا ای ب
آیــات دال بــر حرمــت مــوالات کافــران و اهــل کتــاب، آیــات دال بــر عــدم اطاعــت 
و پیــروی از ایشــان، گزاره‌هــای قرآنــی دال بــر عــدم اعتمــاد بــه ایشــان و گزاره‌هــای 
قرآنی دال بر لزوم دوری از ایشــان و اســتنتاج ناروایی اکتســاب تابعیت کشــورهای 
غیراســامی از ایــن گزاره‌هــا بــی مــورد اســت. چنانکــه انــگاره تقابــل و عــدم ارتبــاط 

بــا غیرمســلمانان نیــز بــه طــور مطلــق نــاروا اســت.

1. �»خدا شما را از نیکی‌کردن و رعایت عدالت نسبت به کسانی که در راه دین با شما پیکار نکردند و از خانه و 
دیارتان بیرون نراندند نهی نمی‌کند؛ چرا که خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد« )ممتحنه: 8(.

2. �»بگو: »ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است )آل‌عمران: 64(.
3. �»)به معبود( کسانی که غیرخدا را می خوانند دشنام ندهید، مبادا آنها )نیز( از روی )ظلم و( جهل، خدا را دشنام 

دهند!« )انعام: 108(.
4. �»ای کسانی که کتاب )خدا( به شما داده شده! به آنچه )بر پیامبر خود( نازل کردیم ـ و هماهنگ با نشانه‌هایی است 

که با شماست ـ ایمان بیاورید« )نساء: 47(.
5. �»و هنگامی که فرستادهای از سوی خدا به سراغشان آمد، و با نشانه‌هایی که نزد آنها بود مطابقت داشت، جمعی 
از آنان که به آنها کتاب )آسمانی( داده شده بود، کتاب خدا را پشت سر افکندند؛ گویی هیچ از آن خبر ندارند!!« 

)بقره: 101(.
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5. �اجمــاع از جملــه ادلــه‌ای بــود کــه مخالفــان اکتســاب تابعیــت کشــورهای 
ــاب  ــای اکتس ــه مقتض ــان ک ــن بی ــا ای ــد، ب ــک می‌کردن ــه آن تمس ــامی ب غیراس
ــت دولت‌هــا و حاکمیت‌هــای غیراســامی ســرپیچی از احــکام شــریعت  تابعی
اســامی اســت و هرکــس از احــکام شــریعت اســامی ســرپیچی کنــد بالاجمــاع 
مرتــد اســت، پــس کســی کــه اقــدام بــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی 
کنــد نیــز بالاجمــاع مرتــد اســت. تحقیــق پیــش نقــل بــه ویــژه در زمینــه لــزوم 
ــن اکتســاب  ــد ایــن مهــم اســت کــه تلازمــی بی ــه موضــوع حکــم ، موی دقــت ب
ــامی  ــررات اس ــن و مق ــرپیچی از قوانی ــامی و س ــای غیراس ــت دولت‌ه تابعی
وجــود نــدارد. بــه بیانــی دیگــر موضــوع اجمــاع ادعایــی، حرمــت ارتداد اســت نه 
حرمــت اکتســاب تابعیــت کشــورهای غیراســامی و تــازم قطعــی بین اکتســاب 
ایــن تابعیــت و ارتــداد وجــود نــدارد. چنانکــه ایــن اجمــاع بــا مناقشــات دیگــری 

از جملــه احتمــال مدرکــی بــودن، نیــز روبــرو اســت. 
ــز در صــورت امــکان حفــظ هویــت اســامی  6. �چنانکــه مقتضــای درک عقــل نی
ــت  ــاب تابعی ــودن اکتس ــواز و روا ب ــامی ج ــض اس ــه فرائ ــی ب ــل حداقل و عم
دولت‌هــا و کشــورهای غیراســامی اســت. در مــواردی نیــز امــکان دارد بــا توجــه 
بــه شــرایط و موقعیت‌هــای مختلــف مقتضــای درک عقــل حرمــت یــا وجــوب 
ــورد  ــر م ــاس در ه ــد. براین‌اس ــامی باش ــای غیراس ــت دولت‌ه ــاب تابعی اکتس
بایــد بــه مقتضــای درک عقــل توجــه شــود وحکــم کلــی و مطلــق بــه جــواز یــا 

حرمــت درســت نیســت.

نتیجه

ــی و  ــق حقوقــی، سیاس ــه و تعلّ تابعیــت در اصطــاح عبــارت اســت از رابط
ــه  ــک شــیئی ب ــا ی ــی و ی ــک شــخص حقوق ــا ی ــی و ی ــک شــخص حقیق ــوی ی معن
دولتــی معیــن. رابطــه تابعیــت بــا ایــن مفهــوم دارای دو طــرف اســت. یــک طــرف 
آن شــخصی اســت کــه دارای تابعیــت دولــت و حاکمیــت خاصــی اســت و طــرف 
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ــن شــخص تابعیــت داده اســت و هــر دو طــرف  ــه ای ــی اســت کــه ب دیگــر آن دولت
بــه دلیــل وجــود ایــن رابطــه دارای حقــوق و تکالیفــی نســبت بــه یکدیگــر هســتند. 
موضــوع تابعیــت اکتســابی و تــاش فــرد مســلمان بــرای اخــذ و اکتســاب تابعیــت 
دولت‌هــای غیراســامی محــور بحــث و بررســی و مســئله ایــن پژوهــش اســت. بــر 
اســاس بــرون داد ایــن پژوهــش، مــوارد ذیــل کــه بــه نوعــی از حیــث ماهیت شــماری 
از یافته‌هــای عینــی پژوهــش یــا تحلیــل و پیشــنهاد مرتبــط اســت، بــه شــرح ذکــر 

م�ـی ش�ـود:
1. �بطــور کلــی در زمینــه اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی از جانــب 
فــرد مســلمان دو انــگاره و اندیشــه کلــی متصــور اســت؛ اندیشــه منــع و اندیشــه 
جــواز. صاحبــان انــگاره و اندیشــه منــع معتقــد بــه ناروایــی اکتســاب تابعیــت 
دولت‌هــای غیراســامی از جانــب فــرد مســلمان هســتند. طرفــداران ایــن انــگاره 
ــرآن و  ــه ق ــرعی از جمل ــنادی ش ــه اس ــتدل‌کردن آن ب ــود و مس ــه خ ــرای اندیش ب
ســنت تمســک مــی کننــد. طرفــداران اندیشــه جــواز نیــز ضمــن تمســک بــه ادلــه 
و مســتنداتی در تبییــن و مبرهن‌کــردن انــگاره خــود و بــا تکیــه بــر اصــل اباحــه 
�ـد.  �ـع، س�ـعی در مبرهن‌ک�ـردن اندیش�ـه خ�ـود دارن �ـه من و ج�ـواز و نق�ـد دلال�ـت ادل
ــای  ــه معن ــت دولت‌هــای غیراســامی ب ــه نظــر مــی رســد کــه اکتســاب تابعی 2. �ب
ـ ب��رای مس��لمان و ن��ه هرک��س دیگ��ری. نکت��ه‌ای  تغییـر� دی��ن و آیی��ن نیسـت�؛ نهـ
بدیهــی کــه شــاید غفلــت از آن باعــث شــده برخــی از دانشــیان مســلمان نســبت 

ب�ـه موض�ـوع تابعی�ـت تص�ـوری درس�ـت و واقع�ـی نداش�ـته باش�ـند.
3. �بایســته توجــه اســت کــه در بــاب حرمــت و جــواز اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای 
ــوان اولــی و ذاتــی مــد نظــر اســت نــه حکــم  ــه عن غیراســامی، حکــم مســئله ب
ثانویــه. برایــن اســاس حکــم بــه حرمــت بــه طــور مطلــق بــه خاطر شــرایط ویــژه و 
آســیب‌هایی ک�ـه اکتس��اب تابعی��ت برخ��ی از کش��ورها و دولت‌هــا دارد، صحیــح 
ــت کشــورهای  ــت اکتســاب تابعی ــه حرم ــق ب ــم مطل ــه حک ــی باشــد. چنانک نم
غیراســامی بــا اســتناد بــه قاعــده نفــی ســبیل منطقــی نیســت؛ چراکــه اکتســاب 
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تابعیــت ایــن دولت‌هــا تلازمــی بــا ســلطه و ســبیل و آنچــه اقتضــای درک عقــل 
در ایــن بــاب اســت، نــدارد.

4. �بــه نظــر می‌رســد کــه بــه مقتضــای درک عقــل البتــه در صــورت امــکان حفــظ 
هویــت اســامی و عمــل حداقلــی بــه فرائــض اســامی اکتســاب تابعیــت 
دولت‌هــا و کشــورهای غیراســامی روا اســت. در مــواردی نیــز امــکان دارد بــا 
ــا  ــف مقتضــای درک عقــل حرمــت ی ــه شــرایط و موقعیت‌هــای مختل توجــه ب
وجــوب اکتســاب تابعیــت دولت‌هــای غیراســامی باشــد. براین‌اســاس در هــر 
مــورد بایــد بــه مقتضــای درک عقــل توجــه شــود وحکــم کلــی و مطلــق بــه جــواز 

یــا حرمــت درســت نیســت.
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